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نگاهي به سریال دلدار
جورچین عاشقانه

رضا صائمي: اگرچه «دلــدار» بیش از هر چیز  �
ســویه ملودرام قصه اش برجســته مي شــود، اما 
در پــس آن مي توان روایتــي از صورت بندي هاي 
جامعه امروز را در فرازونشــیب هاي اخلاقي اش 
ردیابــي کرد که اتفاقا همین مؤلفه ها به ســاختار 
درام قوام مي بخشد و سریال را از یک قصه صرفا 
عاشــقانه، به قصــه اي اجتماعي بــدل مي کند؛ 
قصه اي که اگرچه از یک سو به عشق آرش و رونا 
و از ســوي دیگر به ارتباط عاطفي شادي و سامان 
گره خورده اســت، اما مي توان در دل مناســبات 
پرکشمکش و چالش برانگیز آن، عناصري را یافت 
که هرکدام ارجاع به یکي از آسیب هاي اجتماعي 

در جامعه کنوني است.
 به معناي دیگر، برادران محمودي با ترســیم 
ماهیــت اجتماعــي قصــه خــود، با ارجــاع به 
مســائلي مثل ازدواج، طلاق، اشــتغال، اختلافات 
طبقاتي، طمع ورزي، فریب و تنش هاي اجتماعي، 
موجودیــت قصه خــود را در این کالبــد دمیده و 
سروشــکل درام خــود را صورت بنــدي کرده اند. 
بــراي درک بهتــر ایــن معنــا باید از پــس ظاهر 
قصــه به درون این مناســبات رســوخ کــرد و به 
رمزگشــایي جامعه شــناختي دســت زد. شاید به 
همین دلیل اســت که ســویه رمانتیــک قصه در 
بستر سانتي مانتالیســم عاطفي گرفتار نمي شود و 
حتي سویه تلخ اجتماعي آن برجسته تر مي شود. 
واقعیت این اســت که همه رابطه ها در این قصه، 
زخمــي و آســیب دیده اند و در فراینــد تعمیم و 
ترمیم در نهایــت به بازنمایــي نمادین وضعیت 
جامعه مي پردازند؛ جامعه اي که مردمش در یک 
ســوءتفاهم عمیق، خواســته و ناخواسته به هم 
زخم مي زننــد و همه در هــر موقعیتي از زندگي 
ناراضي اند. «دلدار» صرفا قصه دلدادگي و عاشقي 
نیست، بلکه ترسیم موقعیت هاي شکننده اي است 
که دلدادگي هــم در آن به تنش ها و چالش هاي 
برساخته از این تراژدي اجتماعي گرفتار شده و در 
پارادوکس عشــق و نفرت گیر افتاده است. ردپاي 
این عشــق هاي زخمي و زخم هاي عاشقانه را در 
دیگــر آثار برادران محمودي نیــز مي توان دید؛ از 
«چند مترمکعب عشق» در سینما گرفته تا سریال 
«سایه بان» در تلویزیون؛ رویکردي که نه در سطح 
زباني و کلامي، بلکه در درون متن درام خود واجد 
نوعي زبان انتقادي است و کارکرد آسیب شناختي 
دارد. با این حال سریال در بازنمایي این موقعیت ها 
شکننده و شکست هاي فردي محدود نمي شود و 
مي توان حس امید و اراده معطوف به بازســازي 
را در رفتارشناسي آدم هاي قصه جست وجو کرد؛ 
مثــلا کامیار که با وجود شکســتي کــه در زندگي 
مشــترک خــورده، مي کوشــد گذشــته را جبران 
کنــد و به زندگــي برگردد، یــا آرش کــه در برابر 
ســنگ اندازي هاي کامیار و پدر رونا تلاش مي کند 
به هدفش برسد، ضمن اینکه براي زندگي شادي 
خواهرش نیــز مي جنگد. این رویــه جنگندگي را 
مي توان در پژمان هم جســت وجو کرد. اینکه حق 
با کدام یک از طرفین دعوا اســت، مســئله دیگري 
اســت؛ اما همه آدم هاي قصــه در حال جنگیدن 

براي رسیدن به خواسته هاي خود هستند. 
بــا  مي کنــد  تــلاش  کارگــردان  دوربیــن 
فاصله گذاري، این تنش ها و تناقض ها را به تصویر 
بکشد و موقعیتي را ترسیم کند که خود مخاطب 
دربــاره آنها دســت به قضــاوت اخلاقــي بزند. 
چیدمان قصه به گونه اي بوده که هرچه داســتان 
رو به جلو مــي رود، تصویر روشــن تر و کامل تري 
از کاراکترهــا مي بینیــم کــه این مســئله ضمن 
رمزگشایي شــخصیت پردازانه، به مخاطب کمک 
مي کند داوري عادلانه تري نســبت به آنها داشته 
باشــد و البته درگیري ذهني –حســي تماشاگر با 
شخصیت هاي قصه نیز روندي تدریجي و فزاینده 
مي گیرد. همین پروســه را مي توان در فرم و ریتم 
قصه نیز شــاهد بود که حرکتي موازي بین فرم و 
محتوا در بازنمایي درام ایجاد کرده اســت. تعدد 
شخصیت ها با تمایزپذیري که به واسطه پردازش 
هویت مند کاراکترها صورت گرفته اســت نیز  هم 
به گرمي فضاي قصه کمک کرده و هم مخاطب را 
در یک همراهي همدلانه با آدم هاي قصه همراه 
مي کنــد. در واقع شــخصیت پردازي جزئي نگرانه 
سریال از یک ســو و روایت تجربه هاي زیسته آنها 
در یک بســتر اجتماعي از ســوی دیگــر، موجب 
شــده ملودرام بودن ذاتي داســتان با رئالیســت 
اجتماعــي آن درهــم تنیده شــود و در نهایت به 
یک پالایش دراماتیک دســت یابــد. محصول این 
پالایش دراماتیک، قصه اي است که مي تواند هم 

سرگرم کننده باشد، هم آگاهي بخش. 
همین که سرنوشــت این شخصیت ها به شکل 
فردي و در نســبت با هم بــراي مخاطب اهمیت 
پیــدا کرده و به تعلیق دروني بدل شــده اســت، 
یعنــي برادران محمودي توانســته اند ســاختار و 
زیرســاخت هاي بنیــادي درام را درســت بچینند 
و موقعیت ســازي موفقي داشته باشــند. ترانه و 
صداي محســن چاووشــي در تیتراژ سریال نیز به 
تعمیق حســي قصه کمــک و آن را خاطره انگیز 
کرده اســت. ســریال «دلدار» در میان سریال هاي 
امســال ماه رمضان از منظر مخاطب شناســي با 
ذائقــه تماشــاگران مماس تر اســت؛ چراکه هم 
منطــق روان شــناختي دارد و هــم ســویه هاي 
جامعه شناســي که در نهایت به بازنمایي جامعه 

امروز بدل مي شود.
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رضا آشــفته: حســین کیانی پس از مدت ها دوباره 
نمایشی را به صحنه می آورد.

او به دلیل مســائلی که برایش در جشنواره تئاتر 
فجر دوره سی وششم، نتوانستن اجرا در تماشاخانه 
ایرانشــهر و انصراف از آنجا و همچنین برهم ریختن 
اجراهایــش در پردیــس شــهرزاد به وجــود آمد، 
این روزها متوجه شــدیم، قرار اســت کــه نمایش 
«چشــم به راهِ میرغضب» را در تماشــاخانه سنگلج 

روی صحنه ببرد.
او از ســال ۱۳۷۶ تاکنون نمایش های بازی خانه، 
خیشــخانه، پنهان خانه پنــج در، واقعه در مجلس 
ســودابه خوانی، رژیســتورها نمی میرنــد، مضحکه 
شــبیه قتل، تیاتر اجباری، تکیه ملت، همســایه آقا 
و بیــداری خانه نســوان، اهل قبور، همــه فرزندان 
خانم آغا، مشــروطه بانو، در شوره زار، مضحکه شبیه 
قتل (بازتولید در ســال ۹۲)، تئاتر سعدی و تابستان 
سی ودو را اجرا کرده و آخرین کارش هم نمایش روز 
عقیم در ســال ۹۶ بود که پس از یک اجرای نســبتا 
موفق با آنکــه قرار بود در جشــنواره تئاتر فجر نیز 
اجرا شــود، به دلیل محتوایش که مــرور و نقبی بر 
ماجراهای آغاز انقلاب بود از جدول جشنواره بیرون 

آورده شد. 
چشم به راهِ میرغضب

«چشــم به راهِ میرغضــب» نام تازه ترین نوشــته 
حســین کیانی، نمایش نامه نویــس و کارگردان تئاتر 
اســت که از نیمــه دوم خرداد ۹۸ در تماشــاخانه 

سنگلج اجرا می شود.
شــیوه نــگارش نمایش نامه و ســاختار اجرائی 
«چشــم به راهِ میرغضــب»، در ادامــه نمایش های 
تاریخ گونه این هنرمند به شمار می آید، ضمن اینکه 
ویژگــی نمایش های شــادی آور و اجتماعی او را نیز 
داراســت، چنانچه نــام دوم نمایش تــازه او، «یک 
مضحکه ی ســیاه» اســت؛ مضحکه ای که یکی از 

نقش های آن شخصیت سیاه نمایش های شادی آور 
ایرانی است. چشــم به راهِ میرغضب، نگاهی هم به 
یکی از مهم ترین نمایش نامه های سده بیستم جهان 
دارد و نوعی اقتباس ایرانی شده و برگردانی فرهنگی 
بر اساس سنت های نمایشی بومی و ملی به حساب 

می آید.
کیانی پیش تر نیز در نمایش هایی مانند «همه ی 
«مشــروطه بانو»  و   (۱۳۸۹) خانم آغــا»  فرزنــدان 
(۱۳۹۰) چنین اقتباس هایی از درام های غیرایرانی بر 

اساس فرهنگ ایرانی انجام داده بود.
ایــن نمایش نامه نویس و کارگــردان تئاتر بعد از 
اجرای «روز عقیم» در ســال ۹۶، تاکنون نمایشی را 

روی صحنه نبرده است.
انصراف

حســین کیانی که چنــدی پیــش در نامه ای به 
مدیرکل هنرهای نمایشــی ضمن نقد وضعیت تئاتر 

از اجرا در تماشاخانه ایرانشهر انصراف داد، قرار شد 
که اواخر تابســتان ۹۷ و آبــان ۹۷ در پردیس تئاتر 

شهرزاد ۲ نمایش را روی صحنه ببرد.
حســین کیانی قرار شــد که دو نمایش «واقعه 
در طهران ناصــری» و «خرنامه» را در پردیس تئاتر 
شــهرزاد روی صحنه ببــرد. نمایش هــای «واقعه 
در طهــران ناصــری» و «خرنامه» عنــوان تازه ترین 
آثار حســین کیانــی بود که شــوربختانه بــه دلیل 
فراهم نشــدن شــرایط این بار هــم در پردیس تئاتر 

شهرزاد روی صحنه نرفت.
واقعــه در طهران ناصــری، تازه تریــن نمایش 
حســین کیانی بعد از نمایــش «روز عقیم» بود که 
طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بود که از نیمه 
شــهریور ۹۷ و هم زمان با آغاز ماه محرم اجراهای 

خود را آغاز کند.
از ســوی دیگر، حســین کیانی قرار شد از بیستم 

آبــان، نمایش شــاد و موزیــکال «خرنامــه» را در 
سالن شــماره ۱ پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه 
ببــرد. همان دلیلی که باعــث انصرافش از اجرا در 
ایرانشهر شده بود، هنوز هم گریبان گیر این کارگردان 
بود، چون در شرایط این روزها بازیگران هم زمان در 
چند کار متفــاوت حضور دارند و همــه نیز نیازمند 
دستمزد نســبتا بالا هســتند و به راحتی این ممکن 
نخواهد بود، مگر تهیه کننــده ای از قبل بتواند چک 
بکشد و اعتماد و اطمینان لازم را برای دعوت به کار 

بازیگران فراهم کند.
به همین ســادگی، در این خصوص کیانی ســال 
گذشــته در نامه ای به مدیرکل هنرهای نمایشی، از 
وضعیت تئاتر و شــرایطی که در آن به ســر می برد، 
انتقاد کرد و از اجرا در تماشاخانه ایرانشهر انصراف 

داد.
پیش بینی

حسین کیانی یا کمدی کار می کند و از جنبه های 
خاص ســیاه بازی و تعزیــه در اجراهایش به خوبی 
بهره مند می شود یا اینکه تئاتر اجتماعی کار می کند 
و نسبت به مســائل همگانی کنشمندی اش را ابراز 
می کنــد. البتــه او گاهی نیز گرایش بــه تاریخ را در 
کارهایــش مطــرح کرده و بــا این پیشــینه و زمینه 
کارهایی که در تالار ســنگلج اجرا شده است، قابل 
پیش بینی است که چشم به راه میرغضب یکی از این 
موارد باشد، اما نمایش های ایرانی و کمدی بودنش 

در تالار سنگلج مسجل تر خواهد بود.
به هرتقدیر حســین کیانی همواره یک کارگردان 
و نمایش نامه نویــس تأثیرگــذار بــوده و همواره به 
دلیل نوشــته های درخور تأملش گام های مؤثری را 
برای اعتلای تئاتر کشــورمان برداشته است. مطمئنا 
این بار هم او می تواند پرسش بنیادینی را مطرح کند 
و هنوز هم با قابلیت هــای بالایی، مخاطبانش را از 

دیدن آخرین کار پیش رویش راضی نگه دارد. 

گروه هنر: جنگ هشت ســاله ایران و عراق بخشــی از خاطرات جمعی 
مردم کشــورمان اســت؛ تاریخی که به واســطه تجربه زیســتی مردم 
ســرزمینمان، هنرمندان را دست به قلم کرد و فیلم سازان را راهی میدان 

جنگ، تا از مهم ترین رویداد کشورشان آثاری به یادگار بگذارند. 
رویدادی تجربه نشــده بــرای مردم ســرزمینمان و قطعا حرف های 
زیــادی که از دل میدان جنگ به پرده ســینما رســید و هر ســینماگر از 
زاویــه نگاه خــودش به تأثیــرات جنگ پرداخت. نخســتین تلاش های 
ســینماگران ایرانی از دل جنگ آغاز شــد با آثاری که رسول ملاقلی پور 
و مخملبــاف و ســاموئل خاچیکیان به یادگار مانده اســت، اما به مرور 
جمع بیشــتری به جرگه فیلم ســازان جنگ پیوســتند و آثار بیشتری با 
ســلیقه های متفاوت از جنــگ و اثراتش پیش روی مخاطبان گذاشــته 
شــد. ابراهیم حاتمی کیا با ســاخت «دیده بان»، «مهاجر»، «از کرخه تا 
رایــن»، «بوی پیراهن یوســف» و... جنگ را از زوایــای مختلفی روایت 
کرد، امــا در این میان ســاخت فیلم هایی مانند «دندان مار» مســعود 
کیمیایی، «باشو غریبه ای کوچک» بهرام بیضایی، «در کوچه های عشق» 
خسرو ســینایی، «کیمیا»ی احمد رضا درویش، «هور در آتش» عزیز االله 
حمیدنــژاد و... که هر یک فیلم های ماندگاری در این عرصه محســوب 
می شــوند، روایت های بیشــتری برای مخاطبان و علاقه مندان این گونه 
ســینمایی به همراه داشت. اما سینمای جنگ نیز مثل تمامی گونه های 
سینمایی در جغرافیای ایران فرازونشیب های مختلفی را طی کرد، تغییر 
مســیر برخی فیلم سازانی که نامشان با سینمای جنگ گره خورده بود یا 
نگاه کلیشــه ای به برخی مضامین جنگ، برخــی از مخاطبان این گونه 
ســینمایی را از اینکه شــاهد آثار متفاوت تری در این حوزه باشند، ناامید 
کرد و در ســال های افول سینمای جنگ در گیشه سینمای ایران بسیاری 

از ســینماگران را با این واقعیت روبه رو کرد که باید برای نســل هایی که 
تنها خاطره ای از سال های جنگ برایشان نقل شده است آورده ای داشته 

باشند و این عرصه هنوز هم باید برای مخاطبانش جذاب باشد.
 قطعا ورود بســیاری از سینماگران به عرصه سینمای جنگ و روایت 
متفــاوت آن برای نســل های بعدی پــس از جنگ نگاه بســیاری را به 
ســمت خود جلب کرد و بســیاری را به این باور رساند که نزدیک شدن 

به اســتانداردهای تازه ســینمای دنیــا و روایت غیرکلیشــه ای از جنگ 
هشت ســاله ایران می تواند ســینمای جنگ را در این سرزمین زنده نگاه 

دارد. 
در ســال های اخیر تولیــد فیلم هایــی مانند «ملکــه» محمدعلی 
باشــه آهنگر، «اتوبوس شــب» کیومــرث پور احمد و «تنگــه ابوقریب» 
بهــرام توکلی توانســت مخاطبان بســیاری را بــا روزهــای پرالتهاب 
جنــگ و روایت هایــی کــه از واقعیت جنگ سرچشــمه گرفته اســت 
رو بــه رو کنــد. «تنگه ابوقریب» از جمله فیلم هایی اســت که بخشــی 
روایت نشــده از تاریــخ جنگ ایران را برای مخاطبانــش تصویر کرد و از 
روزهای پایانی جنگ و رشــادت گروهی از جوانان این کشــور گفت که 
برای نســل جــوان تازگی داشــت. این فیلم توانســت تصویر شــمایل 
قهرمانان واقعی را پیــش روی مخاطبانش بگــذارد؛ آدم هایی واقعی 
که پایشــان روی زمین اســت و دســت به کارهای قهرمانانه می زنند، 
چهــره حقیقی رزمنده ها و قهرمانان این ســرزمین را برای مخاطبانش

 دلپذیرتر کرد. 
تصویری واقعی از آنچه در ســال های گذشــته بر این کشور گذشته 
اســت توسط معدود سینماگرانی بازآفرینی شد که غالبا جنگ را تجربه 
نکرده اند و تنها شنیده ها و تجربه های زیستی شان پس از جنگ آنها را به 
این باور رسانده است که نیاز جامعه امروز از جنگ، تصویر بدون اغراق 
از آدم هایی  اســت که این ســرزمین تا ابد مدیون شهامت و جسارتشان 
اســت. از تجربه هــای موفق و انگشت شــمار ســال های اخیر می توان 
متوجه شد که دغدغه ساخت آثار جنگی در بسیاری از فیلم سازان نسل 
جوان دیده می شــود و در صورت حمایت بیشتر از آنها می توان امیدوار 

بود جریان سینمای جنگ باطراوت باقی بماند. 

رضــا کیانیــان یک بار دیگر بــا پــروژه «بداهه»، به 
کارگردانی آروند دشــت آرای در پردیس تئاتر شــهرزاد 
پا به صحنه می گــذارد.  «بداهه» پــروژه جدید آروند 
دشــت آرای اســت که محمد قدس به همــراه پوپک 
کم گویــان آن را تهیه کرده اند و از ۱۶ خرداد در ســالن 
شــماره دو شــهرزاد روی صحنه می رود. دشت آرای 
دومین همکاری خود را با نغمه ثمینی تجربه می کند. 
بازیگــران این نمایش (به ترتیب حــروف الفبا): بهرام 
افشــاری، ستاره پســیانی، دیبا خاتمی، کاظم سیاحی، 
امیرحســین فتحــی، الهام کــردا، رضا کیانیــان، میثم 

میرزایی، فاطمه نقوی و مارین ون هولک هستند.
 تصویرباز

رضا کیانیان بازیگری اســت که سال ها تجربه بازی 
در تئاتر را پیش رو داشــته و بعد از نزدیک به ۲۳ سال 
بازیگری در تئاتر با فیلم «همه وسوسه های زمین»، به 
کارگردانی حمید سمندریان پا به سینما می گذارد و پس 
از آن تجربه بازی در ســینما و تلویزیون برایش جدی تر 
می شود. اما این خود دلیلی نشده که کاملا از تئاتر دور 
شــود و همواره به صورت هرازگاهی به تئاتر برگشته و 
خودی نشــان داده و دوباره به سمت سینما و تصویر 
برگشته است. شــاید این خود دلیل بزرگی بوده که در 
دشواری ها تئاتر راه را برای بازیگری اش در دنیای تصویر 
هموار کرده باشد. «کیمیا»، ساخته احمدرضا درویش، 
نخستین کار قابل توجه او بود. «آژانس شیشه ای» نقطه 
اوج او در سینما بود. وی در شانزدهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر برای بازی در فیلم آژانس شیشــه ای جایزه 
بهترین بازیگــر نقش دوم را گرفت و در ســیزدهمین 
دوره جشــنواره فیلــم فجر برای بــازی در فیلم کیمیا 

کاندیــدای دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد نقش دوم 
بود. فیلم های سگ کشــی، سینما سینماست، گاهی به 
آسمان نگاه کن، ماهی ها عاشق می شوند، یه حبه قند، 
فرش باد، یک تکه نان، روبان قرمز و کفشــهایم کو؟ از 
کارهای شــاخص او به شــمار می رود و کیانیان در این 
آثــار بازی های متفاوت و فوق العــاده ای را به نمایش 
گذاشــت. او برای بازی مانــدگارش در فیلم «خانه ای 
روی آب» نیز ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
مرد را از بیســتمین دوره جشنواره فیلم فجر به دست 
آورد. معروف ترین نقش تلویزیونی رضا کیانیان، نقش 
جمشــید در ســریال «شــلیک نهایی»، به کارگردانی 
محسن شاه محمدی است. شهرت و محبوبیت کیانیان 
در نقش جمشــید چنان بود کــه مدل مو و لباس های 
جمشید در میان جوانان و به نام مدل جمشیدی رایج 
شــد. به طور یقین بحث برانگیزتریــن و جنجالی ترین 
نقش هــای تلویزیونــی وی در ســریال های «کیــف 
انگلیســی» در نقش یک روحانی مســن و در «دوران 
سرکشی» در نقش یک قاضی هستند. برجسته ترین کار 
کیانیان در تلویزیون، بازی وی در ســریال «مختارنامه» 
در نقش عبداالله بن زبیــر، خلیفه بزرگ زبیری در مکه 
اســت که علاوه بر آنکه متفاوت ترین نقش هنری وی 
محسوب می شــود، اولین کار تاریخی کیانیان در نقش 

یک شخصیت خاکستری است.
آغاز

او در دهــه ۴۰ شــاگرد بــرادر بزرگ تــرش، داوود 
کیانیان بوده و در دهه ۵۰ با دو معلم بزرگ تئاتر آشــنا 
می شود و همواره به نیکی از دکتر علی رفیعی و حمید 

سمندریان نام برده است.

کیانیــان برای ســمندریان، در نمایش های ملاقات 
بانوی ســالخورده و بازی اســتریندبرگ بازی کرد و در 
کارهای آنتیگونه، یادگار سالهای شن و دانشمند بزرگ 

وو به کارگردانی علی رفیعی بازی کرد.
حرفه ای

رضــا کیانیــان که پیــش  از ایــن در ســال ۸۳ در 
«حرفه ای» بــه کارگردانی بابک محمــدی بازی کرده 
بــود، این بار علاوه بر بازی، کارگردانی آن را نیز عهده دار 
شــده اســت. او در کار بابک محمدی یکی از زیباترین 
بازی هایــش را ارائه کرد که هــم در مقام یک کمدین 
می توانســت این توجــه را در مخاطبانش ایجاد کند و 
هــم بازیگری که هنوز هم در تئاتــر از جایگاه معتبری 
برخوردار است. شاید این دلیلی شد برای اینکه خودش 
ایــن متن را در ســال ۹۵ کارگردانی کند که در این اجرا 
نیز، منش ظاهری همان شیوه پیشین بود، اما در باطن 
دگرگونی قابل لمسی در ارائه تحلیل و ایجاد موقعیتی 

تصویری تر را فراهم کرده بود.
در بازیگری، رضا کیانیان به دلیل بالارفتن سن انگار 
به نوعی پختگی در ارائه نقش پلیس مخفی رســیده 
باشد، هرچند در آن زمان نیز بازی درخشانی را به لحاظ 
جنس کمدی ارائه کرده بود، اما این بار ســعی شده که 
علاوه بر وجه کمیک، بر وجه تراژیک این اثر هم صحه 
گذاشــته شــود، چنانچه بارها در غم ازدست دادن پدر 
و مادر نویســنده و تبعید پســر مخفی ما ایــن اندوه را 
درمی یابیــم. به هرتقدیر وجوه تراژدی و کمدی، در یک 
موازنه اســت که حرفه ای را به اثــری ماندگارتر مبدل 
خواهد کــرد. به هرروی رضا کیانیــان می داند که یک 
پدر را با آن پیشــینه پلیســی بازی کند، اما روال مثبت 

زندگی اش اســت که از او هم روشــنفکری ساخته که 
حالا ایده پرداز جریان ســالم و درست زندگی است. او 
هم می داند چگونه باید با سیاســی کاری مخالفت کند 
که بتواند روال بهینه ای را در دل قدرت نفوذ دهد و این 
همان تلاقی درست و دقیقی است که بین او و نویسنده 
در اینجا به وقوع می پیوندد. بنابراین حضور کیانیان در 
عین پختگــی لازم و ایدئال آنچه باید را در صحنه القا 
می کند و این همان انتظاری اســت که می شود از یک 

حرفه ای داشت.
دیگران

او در ســال ۹۳ نیز برای بهمن فرمان آرا در نمایش 
«مردی برای تمام فصول» بازی کرد. رضا کیانیان ما را 
در این بازی راهبر است. او می داند چگونه در بازی اش 
دقیق شــود. البته در نمایش عرق خورشید، اشک ماه 
(کار آتیلا پســیانی، ۱۳۹۲) نتوانست و نشد درخشش 
کارهــای پیشــینش در تئاتــر را تکرار کنــد و آن بازی 
شکستی شــد در کارنامه اش و عدم کامروایی کیانیان 
در صحنه. خــب، ناکام ماندن هم شــاید در هنر برای 
خیلی ها اتفاق افتاده باشد و کیانیان هم مستثنا نیست، 
اما این بازیگر مؤلف و دارنده اندیشــه و ســبک، این بار 
در ژرفای متن و شــخص سر تامس مور ما را به کشف 
لحظات عجیب فرامی خواند. سکوت در بازی او بسیار 

تأمل بر انگیز است.
کیانیان همچنین در «پروفســور بوبوس»، کار آتیلا 
پسیانی که در سال ۸۹ در تئاتر شهر اجرا شد، بازی کرد. 
این نمایش در رد انقلاب روسیه بود، اما به جای کلمه 
انقلاب، ۲۵ بار از کلمه جنبش استفاده شده بود که در 

همان زمان با سوءتفاهماتی روبه رو شد.

 درباره تازه ترین نمایش حسین کیانی

مردی با نمایش های تأثیرگذار

تر
تئا

ن 
یرا

: ا
س

عک

 تصویر جنگ از نگاه فیلم سازان نسل جوان

مروری بر  یک کارنامه موفق
بازى بداهه رضا کیانیان

ادامه از صفحه 4

با قیر مانند بنزین رفتار مي کنند
او خبــر مي دهــد: تاکنــون پنج اســتان تهران، 
البرز، فارس، کرمان و ســمنان از آســفالت پلیمري 
استفاده کرده اند. بااین حال، هنوز گذر زمان را تجربه 
نکرده ایم که بســنجیم میزان تــاب آوري و عمر آنها 

چقدر است.
 موضع گیري شــدید مســئولان در برابــر قیرهاي 

پلیمري
در ایــن زمینه بــا برخــي از فعالان حــوزه قیر 
پلیمــري نیــز صحبــت کردیــم. شــمس، یکي از 
فعــالان این حــوزه، با نقد شــیوه همــکاري مراکز 
دولتــي با تولیدکننــدگان قیر پلیمري در کشــور به 
«شــرق» مي گوید: در اروپا عمر قیر ۲۰ ســال است 
و شــهرداري ها یا مســئولان حوزه هاي راه، ۲۰ سال 
گارانتي از پیمانکار مي خواهند، اما در ایران عمر قیر 
دو سال است. شــمس با بیان اینکه قیر پلیمري که 
در ایران تولید مي شــود با استانداردهاي بین المللي 
هم خوانــي دارد، مي گویــد: وقتــي مي گفتیم ۱۰ یا 
۱۵ ســال گارانتي مي دهیم که اصلا آســفالت ترك 
نخورد، با موضع گیري هاي شدید از ناحیه مسئولان 
روبه رو مي شدیم. او با اشاره به اینکه در دو فرودگاه 
اصفهان و شــیراز از قیرهاي پلیمري استفاده شده و 
با گذشــت ۱۱ سال، حتي یك ترك نیز نخورده است، 
تصریح مي کنــد: پیمانکاران با این نــوع فعالیت ها 
مخالفت هســتند؛ زیرا مي خواهند آســفالت خراب 
شــده و هر دو ســال کار بگیرند. مدیــران هم نگاه 
کوتاه مــدت دارنــد و فقط به بــازه فعالیت خود در 
مجموعه فکر مي کنند و به اینکه آیا به سود جامعه 

خواهد بود یا نه، فکر نمي کنند.
بــه گفتــه او، در حال حاضــر به خاطر کســري 
بودجــه اي که بــه وجود آمــده، متوجه شــده اند 
کــه بودجه بزرگي هــدر مي رود، فضا بهتر شــده و 
شــهرداري ابراز تمایل کرده اســت. همچنین مرکز 
تحقیقات وزارت راه هم روي قیرهاي اصلاح شــده 

کار مي کند.
این فعال حوزه قیر با بیان اینکه قیر یك سرمایه 
ملــي و ماندگار اســت؛ اما مانند ســوخت برخورد 
مي کننــد، ادامه مي دهد: اکنون بودجــه وزارت راه 
براي آسفالت، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است و 
با کاهش روبه رو شده است و باید به فکر آن باشیم 
که بودجه کمتري از دولت در این زمینه صرف شود.
غفــوري، یکــي از دیگر فعــالان این حــوزه، به 
«شرق» مي گوید:  تولیدکنندگان قیر پلیمري در کشور 
مي توانند علاوه بر صرفه جویي در بودجه دولت، از 

خروج ارز از کشور نیز جلوگیري کنند.
  برابري هزینه تمام شده قیر عادي و پلیمري

او با اشــاره به اینکه قیمت تمام شده قیر عادي 
با قیر پلیمري تقریبا برابر است، مي گوید:  در مرحله 
اولیه قیمت قیر عادي و پلیمري برابر است؛ زیرا قیر 
پلیمري ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش ضخامت آســفالت 
را بــه دنبال دارد. در نتیجه قیر کمتري را اســتفاده 

مي  کند.
  کاهش ۵۰۰درصدي هزینه با اســتفاده از قیرهاي 

پلیمري
مي افزایــد:  پلیمــري  قیرهــاي  مزیــت  در  او 
برگشــت پذیري قیــر کــه در قیرهایي کــه در تولید 
آســفالت ایران رایج اســت، یك درصد اســت. در 
ایــن قیرها ۹۰ درصد اســت. قیر پلیمــري مثل یك 
لاستیك اســت؛ اما قیرهاي معمولي متریالي دارند 
که شکستني است. در محاســبه قیمت، قیمت قیر 
را در ابتــداي کار در نظر مي گیرند؛ اما اگر بازه زماني 
را دخیل کنیم، برای قیر معمولي هر ۱۰ ســال چهار 
بار باید روکش عوض کنیم؛ اما در قیر پلیمري تا ۲۰ 
ســال هم نیازمند تغییر روکش نیستیم؛ بنابراین اگر 
بازه ۱۰ســاله را در نظر بگیریــم، ۵۰۰ درصد ارزان تر 

تمام مي شود.
  استفاده از قیر پلیمري در مناطق با اصطکاك بالا

این فعــال اقتصــادي با بیــان اینکه بیشــترین 
اســتفاده از قیرهــاي پلیمري در فرودگاه هاســت، 
مي افزایــد: قیر پلیمري به  صــورت تخصصي براي 
بخش هایي اســت که اصطکاك در آنها بالاســت؛ 
مانند اســتفاده در فرودگاه ها کــه اصطکاك بالایي 
در محــل برخورد لاســتیك هواپیما بــا زمین ایجاد 
مي شــود. هر چند وقت یك بار کارگران فرودگاه، آن 
مــکان را جارو مي کنند؛ زیرا پودر لاســتیك هواپیما 
به همراه آســفالت کنده مي شــود؛ درحالي که اگر 
قیر پلیمري باشــد، نباید آسفالت به همراه لاستیك 
هواپیما کنده شــود. این نقطه بارهــا در فرودگاه ها 
ترمیم مي شود. این قیر ساخته شــده براي فرودگاه ، 

رمپ ها و بزرگراه هاست که اصطکاك بالایي دارند.
  با قیر مانند بنزین رفتار مي کنند

او با بیان اینکه در ایــران با قیر مانند بنزین رفتار 
مي  کننــد، مي گوید: در ایــران باید نــگاه بلندمدت 
براي کاهش هزینه ها باشــد؛ اما چنین نیســت. در 
نظــر بگیرید که براي قیر معمولــي در هر تن بالاي 
ســه میلیون تومــان و براي قیر پلیمــري در هر تن 
پنج میلیون تومان اســت؛ اما بــا ۳۰ درصد کاهش 
ضخامت آســفالت (قیر پنج  درصد آســفالت را به 
خود اختصاص مي دهد)، با حذف هزینه سنگ دانه 
و پخــش در مرحله اولیه قیمت برابر مي شــود. در 
بازه ۱۰ســاله، رقم قیر پلیمري کاهــش مي یابد؛ اما 
باقي انواع قیر به  واســطه تجدید شــدن، هزینه ها را 

افزایش مي دهد.
او بــا بیان اینکه مي توانیم در قشــم و کیش این 
محصــول را بومي ســازي کنیم، توضیــح مي دهد: 
حساســیت دمایي قیر پلیمري بالاست و ۸۲ درجه 
بالاي صفر و منفي ۲۲ درجه زیر صفر، مشکلي براي 

این نوع قیر ایجاد نمي شود.


